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  ي سرماية اجتماعي ها وان يكي از مؤلفّهبازتاب اعتماد به عن
  گلستان سعديدر 

  *نژاد محمد سهراب علي

  چكيده
شـود. تـداوم    ي اجتماعي مي ها در زندگي اجتماعي تعامل و ارتباط سبب گسترش انديشه
اجتمـاعي و    از مفاهيم سـرمايه  زندگي اجتماعي در ميان تحولات دنياي امروز جز با مدد

ي يـك   مايهبـط اجتمـاعي را سـر   ي اجتمـاعي روا  ويژه اعتمـاد دشـوار اسـت. سـرمايه     به
ي هنجار، اعتماد و مشـاركت اسـت. جريـان     داند. اين رويكرد داراي سه مؤلفّه مي  جامعه

ي اجتماعي پيوسته تداوم داشته و مصاديق آن را در ذهـن و زبـان    توجه به مفاهيم سرمايه
توان يافت. سعدي به واسطه سفرهاي متعـدد و   انديشمندان گذشته و از جمله سعدي مي

هـا   هاي اجتماعي روزگار خويش آشـنا و بـه آن   ار مختلف با مباني انديشههمراهي با اقش
ي اعتماد را دركتاب  پرداخته است. اين مقاله براي آشنايي با ديدگاه اجتماعي سعدي، مؤلفّه

ي اسنادي همراه با تحليل كمي و كيفي بررسي نموده است. بر اين اساس  گلستان به شيوه
هـاي   ي هنجارگرايي به اعتماد بوده و از بـين شـاخص   مؤلفّهبيشترين تأكيد سعدي بعد از 

تـوان بـا توجـه بـه اوضـاع       را مـي اعتماد، احساس امنيت بالاترين بسـامد را داشـته و آن   
نست. بعـد از آن اعتمـاد رسـمي،    ي عصر سعدي دا هفتم شاخص مورد توجه جامعه  قرن
هاي  ي معناداري در باب ن به گونهاند. اعتماد در گلستا رسمي و تعميم يافته قرار گرفتهغير

  اي مستقيم وجود دارد. ي اعتماد رابطه آن نمود دارد و بين عنوان و مفاهيم باب و مؤلفّه
  اجتماعي، اعتماد، احساس امنيت ي سعدي، گلستان، سرمايه ها: كليدواژه
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  . مقدمه1
ي  حـــوزهدهـــاي جديـــد در ) يكـــي از رويكرSocial Capital( »اجتمـــاعي ي ســـرمايه«

كنار ر گرفته و درنظران اين رشته قرا است كه امروزه بسيار مورد توجه صاحب  شناسي جامعه
شود و انديشمندان اين رشته معتقدند كه ايـن   ساير انواع سرمايه مطرح و به آن پرداخته مي

سرمايه چون مربوط به تعاملات و روابط اجتماعي و همزيستي افراد جامعـه اسـت، مبنـا و    
اي اسـت و در اواخـر    اجتمـاعي هرچنـد مفهـوم تـازه     ي هاست. سرمايه اير سرمايهاساس س

ندان اجتماعي گذشته وجـود داشـته   بيستم مطرح شده؛ اما مصاديق آن در ذهن انديشم  نقر
اجتمــاعي انديشــمندان گذشــته هــاي آن را در نظريــات  هــا و مؤلفّــه تــوان شــاخص مــي  و

جا كـه بـا اقشـار گونـاگون      اين انديشمندان از آننمود. سعدي هم به عنوان يكي از   مطالعه
ي زنـدگي و تعامـل افـراد     جوامع مختلف در ارتباط بوده و در طي سفرهاي متعدد از نحوه

نگاري خبره به  جوامع و فرهنگ و آداب و رسوم ملل مختلف آگاهي داشته به عنوان جامعه
ــط ا    ــبات و رواب ــون مناس ــويش پيرام ــرات خ ــان نظ  ــبي ــاعي و همزيس ــراد در جتم تي اف

 پرداخته و عمده نظرات خودرا در دو كتاب بوستان(جامعه آرماني سعدي) و گلستان  جوامع
(جامعه واقعي عصر خويش) ارائه نموده است. اين پژوهش به دنبال ردپاي اعتماد به عنوان 

ن ســعدي اســت و بــر آن اســت كــه ي اجتمــاعي در گلســتا هــاي ســرمايه يكــي از مؤلفّــه
ي اجتمـاعي در گلسـتان چـه     هـاي سـرمايه   تماد به عنـوان يكـي از مؤلفّـه   نمايد: اع  بررسي
  هاي اعتماد اجتماعي در گلستان چگونه است؟ دارد؟ سير نمود شاخص  بازتابي

شـناختي   هدف اين پژوهش تبيين رويكرد اجتماعي سـعدي در قالـب رويكـرد جامعـه    
ه روش اسنادي و تلفيقي اي ب ي اجتماعي است و آن را در قالب پژوهشي ميان رشته سرمايه

كند. اين كار براي آشنايي با نظرات اجتمـاعي سـعدي    از دو روش كمي و كيفي بررسي مي
بسيار ضـروري و بـا    آشنا نگار و شاعران نام ترين انديشمندانِ جامعه به عنوان يكي از بزرگ

  اهميت است.
  

  اهداف تحقيق .2
  هدف كلي 1.2
 در گلستان سعدي. اجتماعي بررسي ميزان بسامد اعتماد ـ
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 اهداف فرعي 2.2

  احساس امنيت در گلستان سعدي.بررسي ميزان بسامد  ـ
 بررسي ميزان بسامد اعتماد رسمي در گلستان سعدي. ـ
 بررسي ميزان بسامد اعتماد غيررسمي در گلستان سعدي. ـ
  بررسي ميزان بسامد اعتماد تعميم يافته در گلستان سعدي ـ
  

  . ادبيات تحقيق3
ي زيـادي نـدارد؛ زيـرا ايـن     اجتماعي در ادبيات فارسي پيشينه ي ط به سرمايهمطالعات مربو
ي مطالعات ادبي شـده و اهـل تحقيـق     شناسي اخيراً و به تدريج  وارد حوزه رويكرد جامعه

ليلا ركابـدار در  اند؛ به عنوان مثال  براساس اين نظريه به تجزيه و تحليل متون ادبي پرداخته
اجتمـاعي در   ي هـاي سـرمايه   بررسـي مؤلفّـه  «ارشد خـود بـا عنـوان     ي كارشناسي نامهپايان

هاي كتاب، به بررسي ابعاد مختلـف  المثل با طرح موضوع در ضرب» ي بهمنياري نامه داستان
ي  نامـه  ). ارسلان احمدي انـارمرزي در پايـان  1390(ركابدار،  اند اجتماعي پرداخته ي سرمايه

» اجتماعي در تاريخ بيهقي و قصايد ناصر خسرو ي ايههاي سرممؤلفّه« كارشناسي ارشد خود 
اي بـا عنـوان    در مقالـه » محسـن خليلـي  «) و 1390(احمدي انـار مـرزي،    را بررسي نموده

اجتمـاعي را در تـاريخ بيهقـي     ي سرمايه و ضدسـرمايه » اجتماعي در تاريخ بيهقي ي سرمايه«
نيـز در  احمـدي  و ارسلان مشايخي ). حميدرضا 1387(خليلي،  تحليل و تفسير كرده است

ي نيمـا   ها آدم آي داروگ و شعر اجتماعي در ي سرمايه اجتماعي و ضد ي سرمايه قدن«ي  مقاله
 نـد ا اجتمـاعي درآثـارفوق پرداختـه    ي ي سـرمايه  بـه مقايسـه   »شاكرسياب  و سرود باران بدر

 بررسـي « ي مقالـه ). علـي نصـر اصـفهاني و همكـاران نيـز در     1390مشايخي و احمدي ، (
اجتماعي  ي عوامل سرمايه»هاي خدماتي استان اصفهان اجتماعي سازماني در سازمان ي سرمايه

هـاي سـعدي   هـاي خـدماتي دولتـي اصـفهان را بـا تكيـه برآمـوزه        و سازماني در سـازمان 
حسين بهروان و ندا بهروان در  . همچنين)1390(نصر اصفهاني و همكاران،  اند كرده  بررسي
بـه تبيـين    »اجتمـاعي در احاديـث امـام رضـا(ع)     ي ي مفهوم سـرمايه تحليل محتوا«ي  مقاله

  ).1392(بهروان،  اند اجتماعي در احاديث امام رضا پرداخته ي سرمايه
ي  ي آقاي نصر اصفهاني و همكاران، پژوهشي در بـاره  دهد جز مقاله ها نشان مي بررسي

هـاي   ي پـژوهش  اجتماعي در آثار سعدي انجام نشده است و اين اثر نيز در حوزه ي سرمايه
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علوم اجتماعي است و با نگـاهي محـدود بـه شـعر سـعدي موضـوع اختصاصـي سـرمايه         
اند؛ اما در پژوهش حاضـر   ستان اصفهان بررسي نمودههاي خدماتي ا اجتماعي را در سازمان

 هـاي  كاري تازه، كامل و همه جانبه پيرامون بازتاب اعتماد اجتماعي به عنوان يكي از مؤلفـه 
  گرديده است. در گلستان سعدي ارائه  ي اجتماعي سرمايه
  

  . مباني نظري تحقيق4
شود. اين رويكرد اجتماعي  ري ميو ها و بالارفتن بهره ي اجتماعي سبب كاهش هزينه سرمايه

 ) بـه كـار رفـت   Lyda . j. Hanifan ( »ليـدا. جـي. هانيفـان   «نسبتاً نـوين اولـين بـار توسـط     
ــا پيشــرفت مفهــوم آن در دنيــاي امــروز مرهــون 223: 1389(خورســندي طاســكوه،  ؛ ام(

 »پيـر بورديـو  «)، James Coleman(1990)( »جيمـز كلمـن  « پردازاني چـون  هاي نظريه تلاش
Pier Bourdiue(1986)) ،(»فرانسيس فوكوياما« )Francis Fukuyama)(2000) رابرت پاتنام«) و «

Robert Putnam(1993))7: 1396(گراوند، ) است(  
هـاي   ، بـراي زنـدگي بهتـر، سـرمايه     شناسي معتقدند كه هر جامعـه  پردازان جامعه نظريه

)، Physical Capital( ي فيزيكـي  ه) ، سـرماي Economic capitalي مالي ( مختلفي چون سرمايه
 ي نمادين ) و سرمايهculture capital( ي فرهنگي )، سرمايهHuman Capital( ي انساني سرمايه

)Symbolic Capitalت آن از بسـياري   ها سرمايه ) دارد. در كنار اينيي ديگري هست كه اهم
ه ناظر بر منافع موجود در است ك» اجتماعي ي سرمايه«هاي فوق بيشتر است و آن  از سرمايه

ها و تحصـيل اهـداف كنشـگران اجتمـاعي      تعاملات اجتماعي بوده و  براي گسترش كنش
  ).72: 1385(موسوي،  روري استض

ي اجتماعي برخلاف ساير اشكال سـرمايه، بـه طـور ذاتـي در سـاختار روابـط        سرمايه
ي  فيزيكـي و سـرمايه  ي  ها حضور دارد و مانند سرمايه كنشگران با هم و روابط بين آن

ت  هـاي   انساني كاملاً قابل معاوضه يا جانشيني نيست؛ بلكه ممكن است مختص فعاليـ
  ).49: 1389باشد (تاجبخش، معيني

اجتماعي، متنوع است. و همين امر باعث ايجاد اختلاف در تعاريف و  ي تعاريف سرمايه
است. چنان كه پيشتر اشاره شد، كلمن، بورديو، فوكوياما و پاتنام در  هاي آن شده تبيين مؤلفّه

اند كه در اين ميان آراي كلمن، بورديو  اجتماعي سهم بسزايي داشته ي پيشرفت مفهوم سرمايه
اجتماعي است؛ در حالي كه ديـدگاه پاتنـام    ي اما بيشتر مبتني بر منافع فردي سرمايهو فوكوي
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ــه دارد  ــي تكي ــافع جمع ــزدي،   برمن ــد و اي ــوم   4: 1389(جاوي ــام مفه ــارتي پاتن ــه عب ). ب
منبع دانست و بـا    اجتماعي را گسترش داد و آن را براي كاركردها در سطح جامعه ي سرمايه

(متفكـرآزاد و همكـاران،    اجتمـاعي تأكيـد نمـود    ي مثبت سرمايهي  اين كار درواقع بر جنبه
1393 :143.(  

اجتماعي از  ي اجتماعي است. سرمايه ي ترين مدافع و مبلغ سرمايهرابرت پاتنام سرشناس
هـا، هنجارهـا و   هـاي اجتمـاعي از قبيـل شـبكه    هايي از سـازمان  ويژگي«نظر پاتنام به معني 

پاتنـام،  ( »كنـد اي رسيدن به سود متقابل را تسـهيل مـي  است كه عمل و همكاري بر  اعتماد
گيرد كه در ارتبـاط و تعامـل    اجتماعي زماني شكل مي ي ). به اعتقاد پاتنام سرمايه95: 1389

جمعي باشد و وقتي كه انحصاري شد، ديگر سرمايه اجتماعي نيست. در زندگي اجتمـاعي  
  شود. تماعي ميي اج ها ترش انديشهها تعامل و ارتباط سبب گس انسان

ي متعارف  طور معمول يك كالاي عمومي است. بر خلاف سرمايه اجتماعي به ي سرمايه
اجتمـاعي ماننـد يكـي از     ي طور معمول يـك كـالاي خصوصـي اسـت. سـرمايه      كه به

هاي ساختار اجتماعي كه فرد در آن قرار دارد، در مالكيت خصوصي هيچ يك از  ويژگي
  ).293: 1392(پاتنام، باشد  ند، نميشو ه از آن منتفع ميافرادي ك

اجتماعي از ديدگاه  ي چارچوب مفهومي اين تحقيق، بر مبناي نظرات پاتنام است. سرمايه
هاي  (نهادي)؛ به جنبه نظران داراي دو بعد ساختاري و شناختي است. بعد ساختاري صاحب
نهادهـاي محلـّي،    اجتمـاعي از قبيـل   ي تر مفهـوم سـرمايه   تر و قابلِ رؤيت تر، ملموس عيني

گردد و بيشتر حالت سخت افزاري دارد و هاي موجود در ميان مردم برمي ها و شبكه سازمان
ي عمـودي و افقـي در    هاي رسمي و غيررسمي است و سـبب ايجـاد رابطـه    شامل سازمان

اجتمـاعي نظيـر    ي هاي ذهني و نـرم افـزاري سـرمايه    شود و بعد شناختي به جنبه جامعه مي
تـر از همـه اعتمـاد اجتمـاعي      هـاي متقابـل و شـاخص    ها، باورها و معاملهرزشهنجارها، ا

  است. ن نوشتار بيشتر بعد شناختي مدنظر) كه در اي33: 1390 ،(احمدي انارمرزي دارد  اشاره
هاي  ي اصلي دارد كه هركدام داراي شاخص اجتماعي از ديدگاه پاتنام سه مؤلفّه ي سرمايه

هـاي عينـي   ) در اصطلاح عبـارت اسـت از دسـتورالعمل   norm( خاص خود هستند: هنجار
هـاي اجتمـاعي   هاي اجتماعي كه از طرف جامعه براي ايجاد نظـم و پـذيرش ارزش  ارزش

) فراينــد participation( ). مشــاركت125: 1373ســيف اللهــي،  ( تحقــق يافتــه اســت  
و با درنظرگرفتن  اي است كه افراد جامعه به صورت آگاهانه، داوطلبانه و جمعي يافته سازمان
  ). 16: 1380ازكيا و غفاري،( دهندهاي معين و مشخص انجام مي هدف
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عربـي اسـت در معـاني مختلـف آمـده      اي  كلمـه «ي دهخدا  ) در لغت نامهtrust( اعتماد
و واگذاشـتن كـار بـر كسـي و      جمله تكيه و اتكّا نمودن بـر كسـي در حـاجتي، سـپردن    از

 ).: اعتماد1365(دهخدا،  »كردناعتماد
توان داشتن حس ظن به ديگران در روابط اجتماعي  اعتماد اجتماعي را مي« در اصطلاح

دانســت كــه داراي دو طــرف اعتمــاد كننــده و اعتمــاد شــونده (فــرد يــا گــروه) اســت و  
: 1380(اميركافي، »ي روابط اجتماعي بوده و امكان سود يا زيان را در خود دارد كننده تسهيل

11.(  
براساس تجربـه و تعامـل   د در جامعه مبتني بر دو شيوه است: يكي هاي كسب اعتما راه

گويند.  مي )Experimental trust( »اعتماد تجربي«آيد كه به آن  دست مي مداوم و باگذرزمان به
) Ethical trust( »اعتماد اخلاقي«شود كه به آن  نوع ديگر از اعتماد با تعهد اخلاقي حاصل مي

  ).45: 1390،(احمدي انارمرزي گويند مي
تواند آرامش را بر فضاي فردي و جمعي  زندگي اجتماعي حاكم نمايد. پاتنام  اعتماد مي
  گويد: هاي افزايش اعتماد مي در مورد راه

ــبكه    ــي در ش ــادي و سياس ــاملات اقتص ــي مع ــوقت ــاعي  ه ــل اجتم ــراكم تعام اي مت
ونـدهاي  يابـد. پي شـكني كـاهش مـي    طلبي و قـانون  ي فرصتپذيرد، انگيزه مي  صورت

هـاي ضـروري   هاي ارزشمند كسب شهرت را كه از بنيـان اجتماعي متراكم، و ديگر راه
 دليل كه پول كارآمدتر از معاملة كند به هماناعتماد در جوامع پيچيده است، تسهيل مي

ي كارآمدتر از جامعه كند نيزاي كه به عمل متقابل همگاني اتكا ميتهاتري است، جامعه
- 9: 1384(پاتنـام،  زنـد   هاي حيات اجتماعي را روغن مي اعتماد چرخاست. اعتماد  بي
98.(  

هايي داشته باشـند.   آيد كه افراد از يكديگر انتظارات و خواسته اعتماد زماني به وجود مي
رت گيــرد، اعتمــادي  صــو  اي اگــر در جريــان ارتباطــات تقلــب، حيلــه و دسيســه     

كـاري شـرط اساسـي در ايجـاد       درسـت . بنابراين رعايـت هنجارهـا و   آمدنخواهد  وجود به
) Mc Clennen( »مـك كلـنن  «است. رويكردهاي متمايز براي ايجاد اعتماد در بازار را   اعتماد

  كند: اين گونه بيان مي» ي بازاري اعتماد و مبادله« ي در مقاله
) كـه بـر اسـاس دوسـتي، روابـط      compliance( هاي غيررسمي مراعات متقابل شبكه .1

  گيرد. ويشاونديِ نزديك و يا پيوندهاي فرهنگي شكل ميخانوادگي يا خ
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ها  اي رسمي از قواعد و مقررات حقوقي كه نظارت بر حسن اجراي آنمجموعه .2
داشـتن قـدرت    را شخص ثالثي بر عهده دارد. نظارت شخص ثالث مسـتلزم در دسـت  

  تحقيقي، قضايي و اجرايي است. 
وني براي پايبنـدي بـدان   ن تعهدي درشا ضوابط اخلاقي غير رسمي كه پيشتوانه .3

  ).278: 1389(مك كلنن،ضوابط است 

  
  هاي اعتماد سطوح مؤلفه 1.4

ي اعتماد در كل به سه سـطح در   نظران در بحث از سطوح مؤلفّه ي نظرات صاحب با مطالعه
آبادي اين سه سطح را با شرح كامل  هاي اين مؤلفه باور دارند. مرتضي زين بررسي شاخص

  ي آن چنين است: است كه خلاصهآورده 

  خرد سطح در اعتماد 1.1.4
 اعتماد يا خانواده اعضاي به اعتماد ي حوزه سه در فرد ماحصل ارتباط خرد سطح در اعتماد
 روابـط  ايـن سـطح   در .اسـت  خويشـاوندان  و اقـوام  به اعتماد و به دوستان اعتماد عاطفي،
 كـه  اسـت  اطمينـاني  سطح به مربوط ارتباط اين. اهميتِّ است حائز بسيار فردي و شخصي

  .دارد خود خويشان و دوستان اعضاي خانواده، به نسبت فرد يك
  شود: مي مربوط سطح به سه خرد سطح در اعتماد

  )Emotional Trust( عاطفي اعتماد 1.1.1.4
 و مبنا اين اعتماد. است مربوط خانواده اعضاي با مشترك علايق و اطمينان به اعتماد اين
  .است ديگران با فرد اعتمادي روابط ساير ي دهنده شكل

  )Related of Kinship Trust( خويشان با ارتباطي اعتماد 2.1.1.4
  .دارد خويشان خود و اقوام به فرد كه گردد مي اطلاق اطميناني سطح به اعتماد اين

  )Related of Friend Trust( دوستان با ارتباطي اعتماد 3.1.1.4
  .خويش دارد دوستان با فرد كه گردد مي اطلاق اطميناني سطح به اعتماد اين
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  مياني سطح 2.1.4
 نسـبت  يك فرد كه شود مي مربوط اطميناني سطح به عمومي است و و عام سطح در اعتماد

 جامعـه،  مؤسسـات  و ها به سازمان اعتماد دارد؛ مثل شناسد نمي كه هايي آن و مردم عموم به
 مهمي بسيار تأثير اعتماد از سطح اين .معلمّين و غيره ها، رسانه پليس، رانندگان، داران، مغازه

 اجتماعي مناسبات و ارتباطات كنندگي تنظيم توانايي و داشته اجتماعي تعاملات و روابط بر
  دارد. را

  كلان سطح 3.1.4
 و هـا  فعاليـت  و حكـومتي  سيسـتم  و نظـام  از مردم مقبوليت و اطمينان سطح به اعتماد اين

 سياسـي  ارزيـابي  بـه  مربـوط  وضعيت اين ديگر گردد؛ به عبارت مي مربوط دولت اقدامات
  .است دولت نهاد با مردم ارتباط از ناشي
  سنتي(اي دوره و زمان هر در انساني اجتماعات و جوامع ي در همه كه داشت توجه بايد 

 سـطح  سـه  ايـن  ضـعف  و شدت يك در هر اما دارد؛ وجود اعتماد سطح سه اين) مدرن يا
. كننـد  مـي  طلب را اعتماد اين از خاصي نوع جوامع اين از يك هر زيرا است؛ متفاوت باهم

 و خويشـان  خانواده، به اعضاي اعتماد يعني است؛ خرد اعتماد غالب اعتماد سنتي درجوامع
 و انـد  شـده  بنـا  اجتمـاعي  ي گسترده معاملات و روابط بر مدرن جوامع اما نزديك؛ دوستان
  ).36-  7: 1387آبادي، شود(زين مي تأكيد عمومي و عام اعتماد بر بيشتر
  
  اعتماد اجتماعي هاي مؤلفّة شاخص 2.4
هايي دارد. در اين پژوهش  ي اجتماعي شاخص هاي سرمايه ي اعتماد مانند ديگر مؤلفّه مؤلفّه

هـا بـر اسـاس     هايي استفاده شده كه ايـن شـاخص   ي اعتماد از شاخص براي سنجش مؤلفّه
  د قاسمي و همكارانش، عبارتند از:ي وحي مقاله

  احساس امنيت 1.2.4
هاي خـود و   از اين نوع از اعتماد، احساس امنيت و آسودگي و آرامش مردم در خانه منظور

(قاسـمي و همكـاران،    هاي شهر در طول شبانه روز است يا از قدم زدن در كوچه و خيابان
1385:234.(  
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  اعتماد رسمي 2.2.4
هـاي درون جامعـه؛ ماننـد آمـوزش و      اين نوع، سخن از اعتماد به نهادهـا و سـازمان  كه در 

هـا و نماينـدگان    ازمانهاي مختلف و نماينـدگان حكومـت (مـديران س ـ    پرورش و سازمان
  مجلس) است.

  اعتماد غيررسمي 3.2.4
ان، ي ميزان اعتماد به اعضـاي خـانواده، اقـوام، خويشـاوندان، دوسـت      اين نوع اعتماد در باره

  كند. ها و... بحث مي ان، همكلاسيآشنايان، همسايگان، همكار

  يافته تعميم اعتماد 4.2.4
  شناسيم. ها را نمي آن هاست و كساني كه اعتماد به غريبهسخن از 

  
  تماد اجتماعي در گلستاناع ةمؤلفّ 3.4

ي هـا  ي اجتماعي در گلستان سعدي اعتماد اجتماعي است. شـاخص  ي سرمايه دومين مؤلفّه
  اين مؤلفّه عبارتند از:

  احساس امنيت 1.3.4
يعني شخص در هر زماني از زندگي شخصي و اجتماعي خود آرامش و امنيت داشته باشد. 

ترين لوازم زنـدگي اجتمـاعيِ سـالم از آغـاز      امنيت و احساس آرامش در زندگي از ابتدايي
 ـ  زندگي بوده است. گاهي امنيت بـه جنبـه   ين هويـت فـرد   دگي شخصـي و تضـم  هـاي زن

 ـ      مي  مربوط ت فقـدان هـراس از ويران هـاي جامعـه    ي و تهديـد ارزش شـود و زمـاني امنيـ
شود. امنيت در دو سطح خرد و كلان قابل بررسي است. در سطح خرد شامل فرد  مي  دانسته
هاي اجتماعي است و در سطح كلان شـامل دولـت و نهادهـاي فـرا فـردي اسـت.        و گروه

ي اعضاي جامعه بـه يكـديگر اسـت. گسـترش شـعاع       ل دهندهاحساس امنيت عنصر اتصا
ي اجتماعي است.  احساس امنيت گسترش شعاع اعتماد و به عبارتي گسترش شعاع سرمايه

بار به شاخص احساس امنيت اشاره رفته است.  احساس امنيتي كـه   32در گلستان سعدي 
ن و روان است. سعدي گويد هم مربوط به جسم و هم مربوط به جا سعدي از آن سخن مي

ت مـورد نظـر      به امنيت به عنوان نياز بشري نگريسته و به آن توجه ويژه داشته اسـت. امنيـ
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تواند به تقويت اعتماد بين شخصي و اعتماد عمومي و  سعدي يك امنيت پايدار است كه مي
  سياسي كمك كند.

و فراگيـر بـراي    احساس امنيت مورد نظر شيخ درگلستان گاه احساس امنيتي اميدبخش
ت از    مند مي ها از آن بهره نوع بشر است كه همه انسان شوند؛ به عبارتي ايجاد اين نـوع امنيـ

ي خداسـت. و اوسـت كـه خواسـت و      توان بشر معمولي خارج است و خواسـت و اراده 
ــوع امن  اراده ــره اســت. ايــن ن ــر هــر كــس و چيــزي چي ــت اش ب ــوع كــلانِ امني ــت از ن ي
رساني خداوند و دلسوزي و شفقت او نسبت  ي روزي بيان سعدي دربارهآيد.   مي  حساب به

بخشد كه نمونه و مانندي براي  به بندگانش احساس اطميناني و آرامش خاطري به انسان مي
  شود: آن در هيچ ابزار و بياني ديده نمي

 گبر و ترسا وظيفه خـور داري    اي كريمي كه از خزانـه غيـب  
 ن نظر داري؟يا تو كه با دشمن   محـروم دوستان را كجـا كنـي   

  )1)(49(گلستان:

  مصداقي ديگر:
 وان را كه تو گم كني كسي رهبر نيست   آن را كه تو ره دهي كسـي گـم نكنـد   

  )188(گلستان:

 مصداقي ديگر:

هر گاه كه يكي از بندگان گنه كار پريشان روزگار دست انابت به اميد اجابت به درگـاه  
فرمايد بار ديگـرش  اعراض باز خداوند برآرد ايزد تعالي در او نظر نكند بازش بخواند 
ا ملائكتي قدَ استحَييت من عبدي ي:«به تضرعّ و زاري بخواند حق سبحانه و تعالي فرمايد

بـر آوردم كـه از    اميـدش دعـوتش را اجابـت كـردم و     ؟»ري فقَد غفَرَت لهَو ليَس لهَ غي
  )50م. (گلستان:بسياري دعا و زاري بنده همي شرم دار

 ور خود بود اندر شـكم حـوت چـو يـونس       وقتي است خوش آن را كه بود ذكر تو مونس
  )187(گلستان:

بزرگ از پيامبر رحمـت  ي وجود خداوند  بخش درباره سعدي بعد از بيان سخنان امنيت
كند و براين  آور دنيا و آخرت ياد مي به عنوان كشتيبان امت در امواج متلاطم درياي وحشت

  ورزد كه امت محمد (ص) مورد حمايت خدا و رسولش هستند: باور مسلمانان تأكيد مي
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  )50(گلستان:

گاهي احساس امنيتي كه سعدي به آن اشاره دارد، بـه سـبب وجـود حـاكمي عـادل و      
ت او، همـه در آرامـش و آسـودگي هسـتند و آن       قدرتمند ايجاد شده است كه در پناه امنيـ

  سرزمين، الگوي امنيت و آرامش است:
 داي جهان آفريـن جزابـر مـا و بر خـ   بر تست پاس خاطر بيچارگان و شكر

 ه خاك را بـود و بـاد را بقـا   ـچندان ك   اك پارسـاد فتنه نگهدار خـيا رب ز ب
  )52(گلستان:

  :مصداقي ديگر
 ـ ةايـه در سـر كـه  تـدوس ،نـگنهش طاعتست و دشم   تـت اوس ــعناي

  )55(گلستان:

  مصداقي ديگر:
 دعوي كنـد؟ حكـم خداونـد راسـت    بنده چه    هر چه رود بر سرم، چون تو پسنديدي رواست

  )76(گلستان:

 مصداقي ديگر:

حسن ميمندي را گفتند سلطان[محمود] چندين بنده صاحب جمال را كه هر يك بديع 
اند، چون است كه با هيچ يك [از ايشان] ميل و محبتي ندارد چنان كـه بـا ايـاز     جهاني

  نكو نمايد: [كه] زيادت حسني ندارد؟ گفت: هر چه در دل فرو آيد در ديده
ــد    ــد او باش ــلطان مري ــه س ــر ك ــد       ه ــو باش ــد نك ــد كن ــه ب ــر هم  گ
ــوازد    وآن كــــه راه پـــــادشه بيـــــندازد ــه ننـ ــل خانـ  كســـش از خيـ

 ـ ةايـه در سـر كـه  تـدوس ،نـگنهش طاعتست و دشم   تـت اوس ــعناي
  )133(گلستان:

يكي از نكاتي كه سعدي با ظرافت خاصي به آن توجه نموده است، اين مطلب است كه 
ي خود انسان است همان طوري كه بخش بزرگي از ناامني هم كه براي كسي  امنيت ساخته

 ؟چه غم ديوار امت را كه دارد چون تـو پشـتيبان  
 نوح كشتيبان؟چه باك از موج بحر آن را كه باشد 
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ت. ايـن نظـر را شـيخ ايـن گونـه      هاس ي اعمال خود آن شود، نتيجه اي ايجاد مي يا مجموعه
  كند كه: مي  بيان

  ).70(گلستان: چه باك است؟ ب پاك است از محاسبهآن را كه حسا
يكي از لوازم ايجاد احساس امنيت در سطح خرُد در وجود انسان عدم وابستگي و نيـاز  
به ديگران است. سعدي در حكايت زير ضمن اشاره به عرف و سنتي ديرينـه در اداي نـذر   

هـاي ملـك    بـا پـول   ي برخورد زاهدان گوشه نشـين  بعد از برآورده شدن حاجت، به نحوه
انـد خـود را بـه آرامـش در دنيـا و فـرار از        دارد كه آنان با عدم نيـاز خـود توانسـته     ارهاش

  هاي آن برسانند. دغدغه
: اگر انجـام ايـن حالـت بـه مـراد      ، پادشاهي را مهمي پيش آمد. گفتمطابق اين سخن

برفت.  برآيد چندين درم دهم زاهدان را چون حاجتش برآمد و تشويش خاطر[ش]  من
اي درم داد تـا   وفاي نذرش به وجود شرط لازم آمد يكـي را از بنـدگان خـاص كيسـه    

ار بـود. همـه روز بگرديـد و    صرف كند [بر زاهـدان]. گوينـد غلامـي عاقـل و هوشـي     
د و گفـت: زاهـدان را چنـدان كـه     ها بوسه داد و پيش ملـك نهـا   بازآمد و درم  شبانگه
ست؟ آن چه من دانم در اين ملك چهارصد كردم نيافتم. گفت: اين چه حكايت ا  طلب

سـتاند   سـتاند و آن كـه مـي    نمـي زاهدست. گفت اي خداوند جهان آن كه زاهد است، 
  ). 102(گلستان نيست...  زاهد

داند و معتقد است اگر انسان عمرش در  سعدي سرنوشت انسان را بسته به تقدير او مي
اگر هم غير از اين باشد؛ يعنـي مـرگش    دنيا باقي باشد، نبايد احساس ناامني و خطر بكند و

تواند تير مرگش را دفع كند، ضمن آن كه لـوازم   فرا رسيده باشد، هيچ قدرتي و سپري نمي
ايجاد احساس امنيت در حكايات زير نيز مورد توجه شيخ بوده و به عبارتي او هر چيزي را 

  به جاي خود نكو دانسته است:
 شده بود. قوت و قوتش به آخر آمده و درمي چندهمچنين درويشي در قاعِ بسيط گم 

اي [بر ميان] داشت. بسيار بگرديد و ره بـه جـايي نبـرد و عاقبـت هـلاك شـد. طايفـه       
  ها ديدند[پيش رويش] نهاده و بر خاك نبشته:برسيدند و درم

 مرد بي توشه برنگيرد گـام    گر همـه زر جعفـري دارد  
 خام ه به كه نقرةشلغم پخت   در بيابان فقيـر سـوخته را  

  )115(گلستان:
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  مصداقي ديگر:
 كمتر از بـرگ تـرهّ بـر خـوان است   مـرغ بـريان بـه چشـم مـردم سـير 
ــت     وآن كـه را دستگاه و قدرت نيست ــان اس ــرغ بري ــه م ــلغم پخت  ش

  )116(گلستان:

  مصداقي ديگر:
 زد و خوابگاه ساختهر جا كه رفت خيمه    منعم به كوه و دشت و بيابان غريب نيست
 در زادبوم خويش غريب است و ناشناخت   و آن را كـه بر مراد جهان نيست دسـترس 

  )120(گلستان:

  مصداقي ديگر:
 ديگر چه غم خورد همه آفاق جاي اوست   چون مرد برفتـاد ز جـاي و مقـام خـويش    

 اوستدرويش هر كجا كه شب آمد سراي    رونـد شب هر تـوانگري بـه سـرايي همـي    
  )122(گلستان:

آورد  سعدي بر اين باور است كه عشق براي انسان چنان احساس امنيتي  به وجـود مـي  
  بيند.اين نوع، امنيتي در سطح خرد است: كه تعلقّي جز آن در خود نمي

پارسايي را ديدم به محبت شخصي گرفتار، نه طاقت صبر و نه ياراي گفتار. چندان كـه  
  غرامت[كشيدي] ترك نگفتي و گفتي:ملامت ديدي و 

 ور خـــود بــزني بــه تيـغ تيزم   كــوتـه نكـنم ز دامنـت دســت   
ــزم     بعد از تو ملاذ و ملجـاي نيسـت   ــزم، ار گري ــو گري ــم در ت  ه

  )134(گلستان:

يكي از مسائلي را كه سبب پريشاني و عدم احساس امنيت دانسته نگراني تأمين معيشت 
هاست. سعدي در حقيقت زندگي افرادي كـه بـراي تـأمين حـداقلّ      هاي آن خانوادهافراد و 

نـي و زمينـه سـاز آسـيب هـاي      اند، زنـدگي تـوأم بـا تشـويش و نگرا     معاش خود درمانده
ي  داند. شيخ با ذكر اين حقيقت افراد انساني را به تلاش و كوشـش در عرصـه   مي  اجتماعي

  كند: چگان را بيان ميل زندگي مورخواند و تمثي زندگي فرا مي
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 شـدادانـامــه بــــوج ودــــــنب   پراگنده خسُـبد آن كـه پديـد    شب
ــود    انـابستــه تــرد آورد بــور گــم ــت بـ ــا فراغـ ــتانش تـ  زمسـ

  )163(گلستان:

  مصداقي ديگر:
 عشـا بسـته و   ت در تنگدستي صورت نبندد؛ يكي تحرمـه وجمعي فراغت با فاقه نپيوندد

  اين بدان كي ماند؟ منتظر عشا نشسته، هرگزديگري 
ــدهپ   ق مشتغَلـه حـب خداوند مكنت ــده دل راگنـ  روزي، پراگنـ

  )163(گلستان:

  اعتماد رسمي 2.3.4
است و از اعتماد   هاي درون جامعه در اين نوع از اعتماد سخن از اعتماد به نهادها و سازمان

و نهادهاي  نبيا و اولياي الهي و اماكن مقدساو تا ا بيت الشأن و اهل به خداوند و پيامبر عظيم
بار به اين شاخص اشاره و تأكيد شده اسـت كـه    17گيرد. در گلستان  حكومت را در بر مي

هـاي اعتمـاد در گلسـتان سـعدي بعـد از شـاخص        داراي بيشترين بسامد در ميان شاخص
ر، اوليا و امـاكن مقـدس،   احساس امنيت است. سعدي  در گلستان علاوه بر خداوند ، پيامب

عتماد رسمي درگلسـتان  پادشاه به اعتماد مردم به قضات اشاره نموده است. وجوه شاخص ا
  عبارتند از:

  خداوند به اعتماد 1.2.3.4
 متعال است كـه  خداوند وجود به اعتقاد و وجوه شاخص اعتماد رسمي، اعتماديكي از 

 خداونـد  بـه  اعتقـاد  و اعتمـاد  ايمـان،  مـؤمن  انسان دل در. است شده تعبيه انسان وجود در
 بـالاتر  و برتر را خدا و نمايد توكل خداوند به پيوسته خويش امور انجام در شود، مي  سبب

 بـاور  و نگـاه  ايـن  در خداوند. باشد داشته اعتماد او ي پيوسته لطف به و بداند هر قدرتي از
است. سـعدي در بـاب    اعتماد مورد شرايطي هر در و جا همه در ها گاه تكيه ديگر برخلاف

ي  اول از يكي از ملوك كه بيماري هايل داشته سخن گفته كه حكما تنها درمان آن را زهـره 
كند. پدر و مادرش را با  شده، توصيف مي انساني با صفاتي كه فقط در پسر دهقاني يافت مي

ت براي سـلامت  كران راضي كردند و قاضي فتوا داد كه ريختن خون يكي از رعي نعمت بي
پادشاه رواست. وقتي كه جلادّ را آوردنـد، پسـر سـر سـوي آسـمان كـرد و تبسـم نمـود.         
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گفـت: نـاز فرزنـدان بـر پـدر و       پرسيد كه در اين حالت چه جاي خنديـدن اسـت؟    ملك
اكنون پـدر و مـادر بـه علـّت      باشد و حكومت برِ قاضي برند و داد از پادشاه خواهند.  مادر

تنم] فتـوي داد و[پاد]شـاه راضـي شـد     [بـه كش ـ  ون در سپردند و قاضيدنيا مرا به خحطام 
  ).76(گلستان: ريختن خونم. در اين حال جز خداي پناه نيست  به

  :مصداقي ديگر
وقت از ما ياد مي آيد؟] گفت: بلي، هر[يكي از پادشاهان پارسايي را ديد، گفت: هيچت 

  كه خداي را فراموش [مي]كنم.
 وآن را كه بخواند به درِ كـس ندوانـد     خويش براند هر سو دود آن كش ز برِ

  )92(گلستان:

 بـا  نزديـك  ارتبـاط  بـه  را بنـدگان  خداونـد،  بزرگـي  و عظمت به دادن توجه با سعدي
دانـد و   رضايت خداوند لازم مي طلب براي را خداوند با ارتباط فرصت و خواند فرامي  خدا

دن راه خـدا  را بـه خـداي خـويش بـا پيمـو     كند كه مردان خدا بايد اعتماد خود  توصيه مي
  كنند:  حفظ

 اي مـرد خدا، ره خدا گير   ي رضا گير سعدي ره كعبه
  )108(گلستان:

  :مصداقي ديگر
 وان را كه تو گم كني كسي رهبر نيست   آن را كه تو ره دهي كسـي گـم نكنـد   

  )188(گلستان:

 و قربـت  از حـد  اين. )2»(ترم نزديك شما به گردنتان رگ از من كه« فرمايد: مي خداوند
 به گاه سختي و وحشت به روزگار از ي درمانده بندگان تا شود مي سبب خداوندي عطوفت
 بخواننـد.  را او دل صميم از دارند، او كرم و فضل به كه اعتمادي به و آورند روي او درگاه
تضـرعّ و دعـا زمـاني    دهد كه دسـت   ها هشدار مي با علم به اين حقايق به ما انسان سعدي

ارزشمند است كه آن دست در زمان لازم بخشش و كرمي هم داشته باشد، نه اين كه وقـت  
دعا بر خداي باشد وقت كرم در بغل بماند. در حكايتي در باب سـوم گلسـتان از مالـداري    

ي او را  طـايي بـه كـرم... خانـه     گويد كه به بخل چندان معـروف بـود كـه حـاتم     سخن مي
ي او [را] كس نديدي سرگشاده، در درياي مغرب باد مخالف  رگشاده و سفرهنديدي د  كس
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و بـي فايـده   گيرد و دست دعا برآورد  گيرد و غرق شدن او را فرا مي بر كشتي او وزيدن مي
  )118(گلستان: »فاَذا ركبوا في الفلك دعوا االله مخلصينَ له الدين«فرياد خواندن گرفت، 

 است، فلسفي اي قاعده كه بلند سخن اين به معنوي حقايق به آشنا عارفي چونان سعدي
 و تبارك خداوند كه است معتقد وجود عمق از و »لامؤثرفي الوجود الا االله«كه:  است معتقد
باشـي، ايـن    داشـته  اعتماد او به و تسليم او خواست برابر در بايد و است مطلق قادر تعالي
ي سعدي، حاكمان بيش از  نيست؛ بلكه در انديشهي خاصي  محدود به شخص و طبقه  دايره

  كسان ديگر به خدا ترسي و فرمانبري از خداوند محتاجند و مكلفّند:
  دو كس دشمن ملك و دينند: پادشاه بي حلم و زاهد بي علم.

 ي فرمـانبردار  كه خدا را نبود بنده   بر سر ملك مباد آن ملك فرمانده
  )173(گلستان:

  :مصداقي ديگر
ــده   وشـآغ لان وـارس ةـواجـخ اي  فرامــوشد مكــن خــو فرمان

  )160(گلستان:

  پيامبر اعتماد به 2.2.3.4
 همچـون  سـعدي  از وجوه شاخص اعتماد رسمي اعتماد به پيامبر و اهل بيـت اوسـت.  

 از اعتمـاد كنـد،   و نمايـد  اقتـدا  بزرگي پيامبر چنين به كه كسي است معتقد مسلمانان ديگر
 الهـي  پيامبران از شمار روزگار در امان خواهد بود. سعدي از حوادث بي و گمراهي، عصيان

 زنـدگي  در اعتمـاد  بـراي  الگـويي  و نمـاد  عنوان به نيز نوح حضرت از اسلام پيامبر به جز
  :كند مي ياد بشري

  )50گلستان:(

  خداوند درگاه خاصان و اوليا به اعتماد 3.2.3.4
 و خـداجويي  روح از ناشـي  اوليا و مقربـان،  وصف در سعدي زبان از اعتماد اين شكل

ت و      اعتماد سعدي مورد كه حق مردان. است آنان خداطلبي هسـتند، چنـان احسـاس امنيـ

 ؟چه غم ديوار امت را كه دارد چون تـو پشـتيبان  
 چه باك از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان؟



 57   ... در ي سرماية اجتماعي ها بازتاب اعتماد به عنوان يكي از مؤلفّه

آنـان بـر آسـتان حضـرت     آرامش خاطري دارند كه جز خدا به كسي توجهي ندارند و سر 
  دوست است:

 برآســتان دارد ســرِ خــدمت    سيـماي راستـان دارد هر كــه
  )78(گلستان:

  مقدس اماكن به اعتماد 4.2.3.4
 سـتايش  در سعدي به اماكن مقدس است. از ديگر وجوه شاخص اعتماد رسمي اعتماد

كند  درويشي حكايت مياميدواراست از  هاي دل مأواي و ملجأ كه عتيق بيت عنوان: به كعبه
  كند: كه بر آستان مقدس و مورد اعتماد كعبه سر نهاده است و با خداي خود راز و نياز مي

درويشي را ديدم سر به آستانِ كعبه نهاده همي ناليد كه: يا غفور، يا رحيم! تو داني كه از 
  ظلَومِ جهول چه آيد.

ــدمت آوردم  ــيرِ خ ــذر تقص  ركه ندارم بـه طاعـت اسـتظها      ع
ــد  ــه كنن ــاه توب ــتغفار     عاصــيان از گن ــادت اس ــان از عب  عارف

ام عابدان جزاي طاعت خواهند و بازرگانان بهـاي بضِـاعت. مـن بنـده اميـد آورده     
   اصنعَ [بي] ما انَت اهَلهُ.ام نه به تجارت. طاعت، به در يوزه آمده  نه

 نباشـد، هـر چـه فرمـايي بـرآنم     بنده را فرمان    گر كشُي ور جرم بخشي روي و سر بر آستانم
  )86(گلستان:

  پادشاه، حاكم و حكومت به اعتماد 5.2.3.4
وجوه شاخص اعتماد رسمي اعتماد به حاكم است. حاكم مورد اعتماد سـعدي  از ديگر 

ي خـدا بـر سـر آن     او را سـايه كسي است كه اقليم پـارس بـا وجـود او در امـان اسـت و      
  شود: سرزمين او يافت نميداند و مأمن رضايتي چون  مي  سامان

 خـدا  تا بر سرش بود چو تـويي سـايه     اقليم پارس را غم از آسيب دهر نيست
ــأمن    د در بسيط خاكـامروز كس نشان نده ــتان درت مـ ــد آسـ ــا ماننـ  رضـ

  )52(گلستان:

از نمادهاي هر حكومتي دستگاه قضا و قاضيان آن سرزمين است. سـعدي در مـاجراي   
جدال با مدعي به اعتماد به اين قشر از اركـان حكومـت اشـاراتي دارد. او قاضـي را داراي     
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ي مـدعيان را   دانـد و وظيفـه   صفاتي چون عدالت، مصلحت جويي و قدرت تشخيص مـي 
  كند: ضايت به قضاوت آنان بيان مياعتماد و ر

راضي شديم تا حاكم  ]به حكومت[عدل و برديمي اين سخن پيش قاضي  القصه مرافعه
  .)167(گلستان: درويشان فرقي بگويد ميان توانگران و بجويد و مسلمانان مصلحتي

  ي ديگر: نمونه
 ،قيـاس مـا  اسـب مبالغـه درگذرانيـد     از حـد   قاضي چون سخن بدين غايت رسانيد و

  )168(گلستان: ذشتيمگدر از مامضي وداديم  مقتضاي حكم قضا رضا هب

  رسمياعتماد غير 3.3.4
 خويشـاوندان،  اقـوام،  خـانواده،  اعضـاي  بـه  اعتمـاد  ميـزان  ي باره در رسمي غير اعتماد در

 از نـوع  ايـن . شـد  خواهـد  بحـث ... و ها همكلاسي همكاران، همسايگان، آشنايان، دوستان،
 گيرد مي شكل ديگران با ديرينه و نزديك روابط يا و فاميلي ارتباط و آشنايي مبناي بر اعتماد

بسامد اين شـاخص  . گردد مي اجتماعي ي ايجاد سرمايه و اجتماعي ي رابطه تحكيم سبب و
 سـطح  در رسـمي در گلسـتان اعتمـادي    اعتمـاد غيـر   باشـد.  مورد مي 9در گلستان سعدي 

 عـاطفي،  اعتماد يا خانواده اعضاي به اعتماد حوزه سه در فرد است كه ماحصل ارتباط  خرد
از نظر نوع اعتماد اين شاخص در  .است خويشاوندان و اقوام به اعتماد و به دوستان اعتماد
گيرد و چنـين اعتمـادي متضـمن پايبنـدي رو در رو و      شخصي قرار مي ي اعتماد بين حوزه

ي بين اشخاص است و شامل كساني است كه با هم آشنا هستند يا تصور يـا   چهره به چهره
  اطلاعات اندكي نسبت به يكديگر دارند.

  خـانواده  عضو كه به كسي اگر و است ذشتهگ تجارب نتيجه اعتماد است، معتقد سعدي
 مرور به كه است رفتاري و تجربه ي نشانه اعتماد اين شود، مي اعتماد نيست، نزديكان از يا و
مان و سبب تصنيف ي ز ي گلستان سعدي در باره است. در ديباچه شده ديده شخص آن از

  گويد: گلستان مي
گردنـد.   برمـي  ر فصـل ربيـع از بوسـتان   رجّ شـبانه د آن گاه كه به اتفاق دوستش از تف ـ

  گويد: دوستش دامني گل را فراهم آورده بود و آهنگ رجوع داشت، به او مي
 يــ ـر ورقــن ببــلستان مـاز گ   چه كار آيدت ز گل طبقـي؟ ـه ب

 وين گلستان هميشه خوش باشد   گل همين پنج روز و شش باشد
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الكـريم اذا وعـد   « :دامنم آويخت كهحالي كه من اين بگفتم دامن گل بريخت و در 
  ) 54و فصلي در همان روز اتفاق بياض افتاد در ....(گلستان:» يوف

 مـورد  در كنـار و  موافـق  يـار  وقتـي كـه سـعادت يـار و     انسـان  اسـت،  معتقـد  سعدي
  .بزند خويش فرمانروايي كوس بر بايد باشد،  اعتمادش

حضرت سـلطان  مقربّ نجم سعادتش در ترقيّ بود تا به اوج ارادت برسيد[و]  همچنين
  ).71(گلستان: و معتمَد عليَه گشت. برسلامت حالش شادماني كردم و مشاراليَه

  حكايتي ديگر:
الرشّيد را چون ملك مصر مسلم شد گفت: بخلاف آن طاغي كه به غـرورِ ملـك   هارون

تـرين كسـي از بنـدگان.     خسـيس  بخشم ايـن ملـك را مگـر بـه    مصر دعويِ خدايي كرد، ن
  ). 84(گلستان: داشت خصَيب نام، ملك مصر به وي ارزاني داشت  سياهي

ــان  ــاعي انس ــدگي اجتم ــا  در زن ــل و ارتب ــا تعام ــه ه ــترش انديش ــبب گس ــا ط س ي  ه
شود. سعدي در زندگي اجتماعيِ با دوستان، آشنايان و افراد مرتبط، بـه حفـظ    مي  اجتماعي

كـردار سـرزد    ي از دوسـتانِ راسـت  نمايد و اگر هم خطـاي  دوستي و ارتباط با آنان تأكيد مي
ن دوســتي كــه بــه دروغ كــرداري چشــم پوشــي از آن توصــيه دارد. او در عــين حــال آ بــه

  داند: ي دوستي نمي باشد، شايسته  مشهور
 خطائـي رود، در گـذارنـد از او   يكـي را كه عادت بـود راسـتي  

 دگر راسـت بـاور ندارنـد از او      نامور شد بـه قـول دروغ وگـر 
  )186(گلستان:

  يافته تعميم اعتماد 4.3.4
 ي سـرمايه  نباشـد  اعتمـاد  تـا . شناسـيم  نمـي  كـه  است افرادي و ها غريبه به اعتماد از سخن

 اعتمـاد  ي اجتمـاعي اسـت.   گيرد؛ بنابراين اعتماد پايگاه اساسي سـرمايه  نمي شكل اجتماعي
 ي پيشـينه  باكسـي كـه   و شناسـيم  نمـي  كـه  كسـي  بـه  مـا  كـه  اسـت  توجـه  جالـب  زماني

مـورد اسـت. ايـن     4اعتمادكنيم. بسامد اين شاخص درگلستان سـعدي   ايم، نداشته  ارتباطي
 عام سطح در شاخص در گلستان از آن جهت قابل توجه است كه اين نوع اعتماد، اعتمادي

 و مـردم  عمـوم  بـه  نسـبت  يك فرد كه شود مي مربوط اطميناني سطح به عمومي است و و
  دارد.  شناسد، نمي كه هايي آن
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رد كـه اعتمـاد تعمـيم يافتـه،     توان گفـت كـه او بـاور دا    در برداشت از كلام سعدي مي
تواند باشد و اين اعتمادي كه امروز بين دوستان و رفقاي همكار  ساز ديگر اعتمادها مي زمينه

ي شـروعي داشـته و بـه مـرور      طـه د شـده يـك نق  و هم صنف و مرتبط و غير مرتبط ايجا
شـناخته،   هـا را نمـي   است. اين شروع و تداوم ارتباط  با ديگراني كـه روزي آن  گشته  مؤكد

شود و سعدي از اين نظر به  ي اجتماعي براي يك جمع يا يك گروه مي سبب ايجاد سرمايه
  كند: شناسيم، توصيه مي اعتماد به آنان كه نمي

 سيمِ هرآينه در وي كند به لطف نگـاه    د كسي به خدمت شاهاگر آيدو بامداد 
  )78(گلستان:

  مصداقي ديگر:
ك رنـج و راحـت. خواسـتم تـا     تني چند از رونـدگان متفّـق سـياحت بودنـد و شـري     

كنم موافقت نكردنـد. گفـتم: از كـرم و اخـلاقِ بزرگـان بـديع اسـت روي از          موافقت
داشتن كه من در نفسِ خود اين قدر سـرعت و  مصاحبت مسكينان تافتن و فايده دريغ 

  شناسم كه در خدمت درويشان يارِ شاطر باشم نه بارِ خاطر. قوت مي
 ان اسَعي لكَمُ حاملَ الغوَاشي   لَــــم راكــــب الُمواشــــي

يكي از آن ميان گفت: از اين سخن كه شنيدي دل تنگ مـدار كـه در ايـن روزهـا     
  خود را در سلك صحبت ما منتظَمَ كرد.دزدي به صورت صالحي برآمد و 
 نويسنده داند كه در نامـه چيسـت]     [چه دانند مردم كه در جامه كيست

نِ فضـولش نبردنـد و بـه يـاري     و ازان جا كه سلامت حالِ درويشـان اسـت گمـا   
  ).87- 8(گلستان: كردند  قبولش

 بـه  اعتمـاد  از تـر  پسنديده و بهتر سعدي سخن در ناشناس و بيگانه به اعتماد هم گاهي
ي سـعدي هـزار بـار بـه مـرام و       اي كـه در انديشـه   شود؛ البته بيگانه مي داده جلوه نزديكان
 ي انسان آشناترست و سعدي به اين نوع از اعتماد توجه داشته و افـراد جامعـه را بـه    عقيده

  چنين اعتمادي تشويق نموده است:
 يك تن بيگانـه كĤشـنا باشـد   فداي    هزار خويش كه بيگانه از خدا باشد

  )106(گلستان:
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  گيري . نتيجه5
و بسـامد   14ه نمود اعتمـاد در ابـواب گلسـتان در ايـن پـژوهش در قالـب جـدول شـمار        

   .گيرد مورد تحليل و بررسي قرار مي 15گلستان در جدول شماره  هاي اعتماد د شاخص

  ميزان نمود اعتماد در ابواب مختلف گلستان. 1جدول 
  درصد  تعداد  نام باب  رديف  درصد  تعداد  باب نام  رديف

  0  0  در ضعف و پيري  7  39/16  10  ديباچه  1
  11/13  8  در تأثير تربيت  8  67/19  12  در سيرت پادشاهان  2
  03/18  11  در آداب صحبت  9  48/11  7  در اخلاق درويشان  3
  -   -   -   10  84/9  6  در فضيلت قناعت  4
  -   -   -   11  64/1  1  در فوايد خاموشي  5
  %100  61  جمع  84/9  6  در عشق و جواني  6

ي اعتمـاد  در كتـاب    مورد از مصاديق مؤلفّه 61جمعاً تعداد  14براساس جدول شماره 
مـورد و   12گلستان شناسايي گرديد. بيشترين موارد اعتماد به ترتيب متعلق به بـاب اول بـا   

باشـد و   ) مـي 39/16(مـورد و  10) و ديباچه بـا  03/18مورد و ( 11)، باب هشتم با 67/19(
اد در هـر بـاب مشـاهده شـده اسـت.      مورد مصداق اعتم ـ 10مابقي ابواب گلستان كمتر از 

درصد) متعلق به باب ششم است. پراكندگي موارد اشـاره بـه اعتمـاد در    0( ترين درصد كم
ابواب مختلف گلستان بسيار ناموزون است تا جايي كه اختلاف ميان درصدها بـه بـيش از   

%) متعلق بـه بـاب اول   67/19رسد. به اين ترتيب كه بيشترين تعداد موارد(ميدرصد 67/19
  (درصد) مربوط به باب ششم است.  ترين تعدادكتاب گلستان و كم

دهد كـه سـير گـرايش بـه اعتمـاد در       ها نشان مي عناوين ابواب و مباحث مطرح در آن
رسول اكـرم، حاكمـان و    گلستان طبيعي است؛ زيرا موضوع ابواب مربوط به نعت خداوند،

باشـد كـه ايـن مفـاهيم      عاطفـه مـي  نيز راجع به سبب نظم كتاب، روابط انساني و عشـق و  
كند؛ برعكس اين سه بـاب، در ابـوابي كـه كمتـر اعتمـاد نمـود يافتـه ايـن          اعتماد مي  طلب

هماهنگي بين عنوان و مفاهيم مورد نظر كاملاً مشهود است. مثلاً بـاب ششـم در بحـث از    
پيري تناسب موضوعي با موضوع اعتماد خيلي كم است. كهنسالي و ضعف امري  ضعف و

رود يا ابـواب   طبيعي، فردي و دروني است؛ بنابراين با آن وضعيت از اعتماد كمتر سخن مي
(در فضيلت قناعت) اين نظر مصداق دارد و نهايت اين  (در فوايد خاموشي) و سوم چهارم

 مورد12» در سيرت پادشاهان« /.)، باب اول39/16( مورد10كه درچهار باب، شامل: ديباچه 
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درصـد   09/54/.) جمعاً بـيش از  03/18( مورد11» در آداب صحبت«/.) باب هشتم 67/19(
نمود اعتماد اجتماعي گلستان را در خود دارند. . بنابراين هماهنگي و تناسب مناسـبي بـين   

  عناوين و محتواي ابواب با نمود اعتماد وجود دارد.
ي  توان گفت كـه بازتـاب مؤلفّـه    هاي اعتماد در گلستان مي ي نمود انواع شاخص درباره

  در گلستان مثبت است.  هاي اين مؤلفّه اعتماد و شاخص

  هاي اعتماد در گلستان بسامد شاخص. 2جدول 

  درصد  بسامد  شاخص  رديف
  46/52  32  احساس امنيت  1
  23/26  16  اعتماد رسمي  2
  75/14  9  اعتماد غير رسمي  3
  56/6  4  اعتماد تعميم يافته  4

  /.100  61  جمع

 مورد 32دهد كه احساس امنيت با  هاي اعتماد درگلستان نشان مي جدول بسامد شاخص
) در 33/26( مـورد  16 ) بالاترين بسـامد را داشـته و بعـد از آن اعتمـاد رسـمي بـا      46/52(

 مورد 4با ) و اعتماد تعميم يافته 75/14مورد ( 9اعتماد غير رسمي با  دوم قرار دارد.  جايگاه
دهد، اختلاف ميان درصدها بـه   اند. همچنين نشان مي ) به ترتيب بسامدي قرار گرفته56/6(

ترين و اعتماد تعميم يافته بـا  ) بالا46/52( مورد 32رسد. احساس امنيت با  مي %45بيش از 
  ) پايين ترين بسامد را دارد.56/6مورد و (  4

هاي اعتمـاد   % كل نمود شاخص78اس امنيت و اعتماد رسمي بيش از دو شاخص احس
ي  تـرين شاخصـه   اند. در گلستان سعدي احساس امنيت، اساسـي  را در كتاب گلستان داشته

ي  اعتماد است. اين توجه سعدي در كتاب گلستان  به يقين برگرفته از فضاي ناامن جامعـه 
يك آرزو و آرمان بوده و قرار گـرفتن آن در  ي عصر سعدي  واقعي اوست. امنيت در جامعه

هاي جامعه واقعي او كاملاً طبيعي اسـت. از نگـاه او اعتمـاد رسـمي بعـد از       محور شاخص
احساس امنيت در جايگاه قابل توجهي است؛ دليل ايـن جايگـاه بـي ارتبـاط بـا شـاخص       

 و هادهـا ن بـه  احساس امنيت نيست. اعتماد سياسي كه مبناي ايـن شـاخص اسـت، اعتمـاد    
جانبـه و فراگيـر ميـان     دارند و اعتمادي همه سروكار قدرت با مستقيم كه است هايي دستگاه

خن از اعتمـادي در سـطح كـلان    اعضاي جامعه و حكومت مد نظر اسـت. در گلسـتان س ـ  
اند. سـعدي   بر ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي است كه در بستر تاريخ به وجود آمده مبتني
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خداوند، پيامبر، اوليا و اماكن مقدس به اعتمـاد بـه پادشـاه و صـاحبان      در گلستان علاوه بر
قدرت توجه نموده است و اين توجهي از سر آگاهي براي حفظ اركان و مرزهاي كشـور و  

ي مردم بوده است؛ بنـابراين سـعدي در گلسـتان بـراي حفـظ       سامان دادن به اوضاع آشفته
هـا   يشتري بر اين دو شاخص داشته و بـر آن ي ب روابط اجتماعي بين حاكميت و مردم تكيه

  تأكيد نموده است. 
آن در  ايجـاد  هـاي  زمينه ي بعد شاخص اعتماد غير رسمي است كه سعدي از در مرحله
عشـق بـر    چـون  گويد سخن مي عشق و علاقه از وجود فاميلي هاي ارتباط بر جامعه علاوه

نزد عاشق بسي فراتر از روابط نسبي افزايد و جايگاه معشوق در  مي دوستان اعتبار و ارزش
و سببي است. سعدي در زندگي اجتماعيِ با دوستان، آشنايان و افراد مرتبط به حفظ دوستي 

ز دوسـتان و معاشـران سـر زد بـه     نمايـد و اگـر هـم خطـايي ا     و ارتباط با آنان تأكيـد مـي  
 اگر و است هگذشت تجارب نتيجه اعتماد است، معتقد پوشي از آن توصيه دارد. سعدي چشم

 شـخص  آن از مرور به كه است رفتاري و تجربه ي نشانه اعتماد اين شود، مي اعتماد غير به
است. اگر نمود اين شاخص در اعتماد اجتماعي گلستان اندك است بايد به ايـن   شده ديده

گويد كه در آن اعتماد  اي واقعي سخن مي نكته توجه داشت كه سعدي در گلستان از جامعه
رورتي بـراي سـخن گفـتن از آن    يكان و دوسـتان شـايد امـري بـديهي باشـد و ض ـ     به نزد

  نكرده است چون مفاهيم و مضامين مهمتري براي بيان در نظر داشته است.  احساس
يافته آخرين شاخص منعكس شـده در گلسـتان اسـت. ايـن شـاخص در       اعتماد تعميم

 و عـام  سـطح  در اعتمـادي گلستان از آن جهت قابل توجـه اسـت كـه ايـن نـوع اعتمـاد،       
 تواند باشـد. او  است. از نظر سعدي اعتماد تعميم يافته، زمينه ساز ديگر اعتمادها مي  عمومي
داده؛  جلـوه  نزديكان به اعتماد از تر پسنديده و بهتر را در مواقعي ناشناس و بيگانه به اعتماد

ي انسان آشناترست و سعدي  ي سعدي هزار بار به مرام و عقيده اي كه در انديشه البته بيگانه
به اين نوع از اعتماد توجه داشته و افراد جامعه را به چنين اعتمادي تشويق نموده است؛ اما 
فضاي سياسي و اجتماعي واقعي عصر سعدي مجالي براي حضور اين نوع اعتماد در جامعه 

  ايجاد نكرده است. 
اجتمـاعي در   ي دهد كـه سـرمايه   ي اعتماد در كتاب گلستان نشان مي نتايج بررسي مؤلفّه

شود و بر اين اساس  اي بين افراد تعريف مي سطح خرُد يعني در قالب روابط فردي و شبكه
اجتماعي درگلستان موضوعاتي چون شدت كيفيت روابط و تعاملات بين افـراد و   ي سرمايه
وان يـك  شود و به عن ـ هاي مشترك را شامل مي ها، احساس تعهد به هنجارها و ارزش گروه
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هـا   بر اين اساس در زندگي اجتمـاعي انسـان   حس تعلقّ و پيوستگي اجتماعي مطرح است.
  شود. ي اجتماعي نيز مي ها تعامل و ارتباط سبب گسترش انديشه

هـاي   دهـد كـه سـعدي  از بـين مؤلفّـه      بررسي بازتاب اين رويكرد در گلستان نشان مي
نجارگرايي) بعد از هنجارگرايي بيشـترين  (اعتماد، مشاركت و ه ي اجتماعي گانه سرمايه سه

هاي  ترين مؤلفّه مورد اشاره داشته و آن را يكي از ضروري 61توجه را به اعتماد اجتماعي با 
هـاي آن   ي معناداري در بـاب  داند. بازتاب اعتماد در گلستان به گونه ي اجتماعي مي سرمايه

اي مسـتقيم   ي اعتمـاد رابطـه   هف ـنمود پيدا كرده اسـت و بـين عنـوان و مفـاهيم بـاب و مؤلّ     
  دارد.   وجود

در ديباچه شيخ به دنبال جلب اعتماد مخاطب و برقـراري ارتبـاط اسـت. در بـاب اول     
ي  دانيم پادشاه يك پاي ثابت انديشـه  سعدي از سيرت پادشان سخن گفته و آن گونه كه مي

ا به وصـف  ايراني و به خصوص ايران عصر سعدي است و شيخ هم باب اول كتاب خود ر
 ــ   ــط حاكمي ــه رواب ــه ب ــه اختصــاص داده و توج ــن طبق ــيرت اي ــراي او  س ــردم ب ــا م ت ب

است. در باب هشتم سخن از آداب صحبت است. صـحبت عمومـاً در جمـع     داشته  اهميت
ي تأثير سخن ايجاد اعتماد است. در ايـن جـا يـك كـنش متقابـل       گيرد و لازمه صورت مي

ي  رف اصـلي سـرمايه  شـود و تعامـل ح ـ   ل منجر مـي اجتماعي جريان دارد كه بعضاً به تعام
هـا ارتبـاط چنـداني بـا مسـائل      بقيه ابواب گلستان كه با توجه به عنـوان آن اجتماعي است. 

مورد مصداق را دارند و دليل آن ماهيت مفهومي و عنواني اين  10اجتماعي ندارند، كمتر از 
ابراين مسائل اجتمـاعي و اعتمـاد   هاست كه بيشتر بر امور فردي و دروني تكيه دارند؛ بن باب

  ها كمتر بازتاب دارد.  در آن
  
  ها نوشت پي

شواهد حكايات و ابيـات منـدرج در ايـن مقالـه بـر اسـاس كتـاب گلسـتان سـعدي، تصـحيح           . 1
  انتخاب شده است. غلامحسين يوسفي، انتشارات خوارزمي، چاپ سوم

  )16(ق: الوْريِد حبلِ منْ إلِيَه أقَرْبَ ونحَنُ. 2
  
  نامه كتاب

 قرآن كريم
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اجتمـاعي در تـاريخ بيهقـي و قصـايد      ي هاي سـرمايه بررسي مؤلفّه«)، 1390احمدي انارمرزي، ارسلان(
  ي كارشناسي ارشد، استاد راهنما مرتضي محسني، دانشگاه بابلسر. نامه، پايان»ناصرخسرو

جامعـه روسـتايي ايـران، تهـران،     بر )، توسعه روستايي با تأكيد 1380ازكيا، مصطفي و غلامرضا غفاري(
  ني.  نشر

، سـال پـنجم،   فصلنامه نمايه پژوهشـي ، »اعتماد اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن«)، 1380اميركافي، مهدي(
  .18شماره 
،بـه كوشـش   اعتماد، دموكراسي و توسـعه  :اجتماعي ي سرمايه، »هاي سرمايه شكل«)، 1389( بورديو، پير

  خاكباز و حسن پويان، تهران، شيرازه، چاپ سوم.كيان تاجبخش، ترجمه افشين 
اعتمـاد، دموكراسـي و    :اجتمـاعي  ي سـرمايه ، »اجتماعي و جامعه مـدني  ي سرمايه«)، 1384( بورديو، پير
  به كوشش كيان تاجبخش، ترجمه افشين خاكباز و حسن پويان، تهران، شيرازه، چاپ سوم. ،توسعه

 »رضا(ع) اجتماعي در احاديث امام ي سرمايهيل محتواي مفهوم تحل« )، 1392بهروان، حسين و ندا بهروان(
  .115 - 49، صص3ي ششم، شماره  ، دورهي تحقيقات فرهنگي ايران فصلنامه

  شناسان. هاي مدني، ترجمه محمدتقي دلفروز، تهران، جامعه )، دموكراسي و سنت1392پاتنام، روبرت.(
، مجموعـه مقـالات   »اجتمـاعي و زنـدگي عمـومي    ي جامعه برخوردار، سرمايه«)، 1384( پاتنام، روبرت
  ي اجتماعي، اعتماد، دموكراسي و توسعه، تهران، شيرازه، چاپ سوم.سرمايه

  اجتماعي، تهران، شيرازه، چاپ سوم. ي )، سرمايه1389( تاجبخش، كيان
  اجتماعي: اعتماد، دموكراسي و توسعه، تهران، شيرازه. ي )، سرمايه1384( تاجبخش، كيان

ي  ي اجتماعي، پژوهشكده ، اعتماد و سرمايه»ي اجتماعي و اقتصاد اعتماد سرمايه)«1387س، فران(تونيك
  . 93- 120صص مطالعات فرهنگي،

اجتمـاعي و وضـعيت آن در ايـران، تهـران،      ي )، سرمايه1389جاويد، محمدجواد و اصغر ايزدي جيران(
  پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.

عـاطفي  و پيونـد قـوي    - ت اجتماعيبررسي تأثير حماي«)، 1391و همكاران( حسين زاده، علي حسين،
، ي تخصصي علـوم اجتمـاعي دانشـگاه آزاد اسـلامي واحـد شوشـتر       فصلنامه، »سلامت عمومي  بر

  .143 - 64، صص17ششم، شماره  سال
انسـاني  ي دانشكده ادبيـات و علـوم    مجله، »اجتماعي در تاريخ بيهقي ي سرمايه«)، 1387خليلي، محسن(

  .151 - 73، صص160ويكم، شماره ، سال چهلدانشگاه فردوسي مشهد
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  وضعيت آن در ايران، تهران، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.
ي نامـه بهمنيـاري، پايـان  تمـاعي در داسـتان نامـه    هـاي سـرمايه اج  ) بررسـي مؤلفّـه  1390ركابدار، ليلا(
  ارشد، استاد راهنما: محسني، مرتضي، بابلسر، دانشگاه مازندران. كارشناسي
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، »هـاي بازسـازي آن   بررسـي وضـعيت اعتمـاد در جامعـه ايـران و راه     « )، 1387زين آبادي، مرتضـي ( 
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،سرمايه اجتماعي، اعتماد، دموكراسـي و  »اجتماعي و جامعه مدنييسرمايه) «1389( فوكوياما، فرانسيس
  توسعه، تهران،  شيرازه، چاپ سوم.

 - ي اقتصـادي  اجتمـاعي و توسـعه   ي سـرمايه «)، 1385فيروزآبادي، سيداحمد و حسين ايماني جاجرمي(
  .197 - 224، صص23، شماره رفاه اجتماعي، »اجتماعي در كلان شهر تهران
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